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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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           "داوود سرمد"زنده ياد : شاعر
  احمد پوپل: ويراستاری و ارسال از

 ٢٠٢١  نومبر٠۵
 

  
 زنده ياد داوود سرمد

  »سرمدداوود«اشعار  زنده ياد 

)۴٣(  
  

ِمعلم انديشه مندی بود که  در پھلوی  دروس  مکتب  به  شاگردانش  درس" سرمد " زنده ياد  آزاديخواھی  و فداکاری   ِ

پرچميھا و رژيم  داوود  مانند  خلقی ـ . داشت از اين  سبب مورد  تنفر طبقات حاکمه  قرار. داد و آگاھی انقلابی می

ش از کار برکنار  ارا به خاطر  افکار  کمونيستی  و انقلابی" سرمد"  ياد و زنده اخوانيھا  از انقلابيون  نفرت داشت 

  .کردند

. است  شده  در ھنگام وداع  با شاگردانش سروده حکم اخراجش را  دريافت کرد، " سرمد"زنده ياد  شعر زمانی که اين 

 تھی  سازد  و معتقدات  انقلابيش  کمونيستی ود که حکم اخراج از کار وی را از باور ھایکسی نب" سرمد"مگر زنده ياد 

که  کمونيستھا   دانند  مگر مرتجعين  نمی. دست بکشد و سر به  درگاه  طبقات حاکمه بگذارد  و از مبارزه وپيکار

 به آرمانھای انقلابی و" سرمد  " زنده ياد.  مصالح  خاصی برش يافته اند مردمانی از سرشت ويژه ای ھستند واز 

  پرچمی  با  جمعی از  ــ که  اين  انقلابی  کمونيست  توسط   قوادان  خلقی ماند،  تا  آن وفادار ش  تا آخر  اکمونيستی

  .گرامی باد ياد شان. پيوستند   در  زير شکنجه ھای  وحشيانه  به  جاودانگی١٣۵٨ھمرزمانش  در سال  
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 وداع
  ميگذاشت اـــــــــدلھ  ۀصفح  یرو  به ی داغ      ميگذاشت تنھا   مدرسه لـــــــــــــو اھ  ميرفت

 گذاشتيم  ايدر   ِ شطبر   چگونهرـــــــــــبنگنشسته  بود       ِکه  بر لب ساحـــل  آن زورقی 

 ميگذاشت ما ،شما  به را  ازهــــــت رسم   نيا       کس نبود،زدـــ میب  ِدرس دادن   بهحاضر

 ميگذاشت جانيدر ا  شيخو ِراتـــــــــخاط  تا       و شرف یارــــــــــفداک  وّ عزِ درس ميداد

  ميگذاشت رداــــــــــــــ ف ِجنبش  یبرا  یسنگ      ام سو درِيق رط   نبود دفـــــــــــــھ  تنھا

  ميگذاشت را   خود راحت  وابــ خ  سال سه بازتر شود       ِھـــــــــــــوشياری  تان  ِتا چشم

  *گذاشتيم پا  کھــــــــن،  ِپوچ  ھــــــــــــــای نو      بــــــر نقشھای  به  انديشه  شويد  تا  آشنا

 ميگذاشت )ماما (و  )مـــکاظ( و )یسخ( جانيا      گرانيد  و)مھتاب(  و)خواجه( گرچه ميبرد

  ميگذاشت فردا  به  شيخو ِرفــــــ چند حکي       وداع مِــــــ غ را  گلو ِراه  رد ک بسته چون

 
  یدي خورش١٣۵۶ -  گي قلعه مرادبۀسيل
  

  ِتا  آشنا  شويد  به  انديشه  ھــــــــــــــای نو      بــــــر نقشھای  پوچ  کھــــــــن،  پا گذاشتيم*  

 تکه تمام پيام  شعر  در آن نھفته است  چاپ نگرديده اس مصرع  دو در کتاب  سرود رزم پيام آوران اين


